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صوفيان سلف؛ رشد و شكلگيري سلفيگري در شبه جزيرهي هند

سلفی گری را سه محدث بزرگ هندی، شيخ احمد سرهندی، محدث دهلوی و شاه ولی الله
دهلوی، وارد هند کردند. در هند، اسلام همان طور که بر هندوها تأثير گذاشت از آن ها متأثر
هم شد و رنگ و بوی هندی (به خصوص صوفی) گرفت. اولين مسلمانان هند از برادران اهل
سنت بودند، اما آن زمان اهل سنت دوستدار اهل بيت، به خصوص حضرت علی، امام حسن و

امام حسين بودند.

مقدمه
سلفيگري را سه محدث بزرگ هندي، شيخ احمد سرهندي، محدث دهلوي و شاه ولي الله
دهلوي، وارد هند كردند. تقابل مسلمانان با استعمار انگليس و عالمان مسلمان با انحرافاتي كه
نتيجهي هم جواري با هندوها بود گرايش به حديث، اسلام سلف (گذشتگان) و تعصب در
برداشتهاي ظاهري از دين را گسترش داد و سلفي گري هند را بيش از گذشته به سمت
از گرايشهاي سلفي حاصل  و  گوركانيان  دوران  در  در حكومت  راند. حضور شيعيان  تعصب 
انديشههاي ابن تيميه، و در سالهاي اخير، نفوذ وهابيت سلفيهاي شبه قاره را، به دليلي
پيشينهي صوفي خود به ائمهي شيعه ارادت داشتند، به سمت مخالفت و ضديت با شيعه پيش

برد؛ هر چند هيچ گاه آنها را به تكفير شعيان نرساند.
با استقلال مسلمانان در شبه قاره و تشكيل پاكستان سلفيها فرصت بيشتري براي تبليغ و
ترويج انديشههايشان يافتند و گروههاي مختلف (به خصوص ديوبنديها) مدارس بسياري را در

كشور جديد تأسيس كردند و پذيراي مسلمان سراسر عالم اسلام شدند.

اسلام هندو؛ ورود اسلام به هند
سالهاي سال هند يكي از ايالتهاي[1] پردرآمد هخامنشيان بود[2] تا اين كه حدود سال 320
قبل از ميلاد اسكندر مقدوني هخامنشيان را شكست داد و بر هند مسلط شد.[3] بعد از
اسكندر هم به ترتيب مورياها، سكاها و كوشانها حاكم هند شدند كه آخري، كوشانها، خيلي
تلاش كردند و آيين بودايي را در هند گسترش دادند.[4] قرن سوم پس از ميلاد، ساسانيان
كوشانها را شكست دادند و دوباره هند به امپراتوري ايران رسيد.[5] دو قرن بعد، گروههاي
مختلفي در شبه قاره نفوذ كردند و هند را از سلطه ي ساسانيان خارج كردند، اما هيچ كدام بر
سراسر هند حاكم نشدند[6] و حدود قرن هفتم ميلادي ـ كه اسلام در شبه جزيرهي عربستان
گسترش مييافت ـ شبه قاره هند حاكم واحدي نداشت. هند سرزمين حاصل خيزي بود و در آن
بازرگاني و تجارت رونق فراوان داشت.[7] تجار و بازرگانان عرب هم از سالهاي قبل از ظهور
اسلام از راه ايران به هند رفت و آمد داشتند؛[8] اولين مسلماناني كه به هند رسيدند تجار
عرب بودند.[9] مسلمانان از دوران خليفهي دوم تلاش كردند هند را فتح كنند،[10] اما تا اواخر
دوران بنياميه نتوانستند و در دوران او هم تنها بر منطقهي سند، كه حاصلخيزترين منطقهي
هند بود، حاكم شدند[11] و همان جا به تجارت با ديگر مناطق هند  ادامه دادند؛ و البته تلاش
براي تصرف ديگر مناطق را رها نكردند و حدود چهار قرن براي فتح هند تلاش كردند كه ناموفق
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بود هر چند تجار مسلمان، كه بيشترشان ايراني بودند، در اين چهار قرن اسلام را با رفتارشان
ميان مردم هند تبليغ كردند. در اين سالها، برخي هواداران خلفاي فاطمي در سند به قدرت
و كرد  به هند حمله  بارها  اشارهي خليفهي عباسي  با  و سلطان محمود غزنوي  رسيدند 
سرانجام علاوه بر سند بخشهاي بزرگي از سرزمين پهناور هند را گرفت و اسلام اهل سنت را
بر همهي آن متصرفات حاكم كرد.[12] سال 720 هجري شمسي، مسلمانان دهلي را هم
گرفتند و اولين سلسلهي مسلمانان را با نام تغلق در هند تأسيس كردند.[13] اولين قرن نه،
اختلافات داخلي حكومت تغلقيان را چند پاره كرد و در اين فرصت، تيمور لنگ به هند حمله كرد،
مسلمانان و هندوها را قتل عام كرد،[14] اما خيلي زود به وطنش بازگشت؛ تا مدتي گروهها و
دستههاي كوچك بر هند حاكم شدند تا اين كه در سال 905 هجري شمسي نوادهي تيمور به
هند حمله كرد، حكومتهاي كوچك و محلي را در هم كوبيد، بر سرزمين هند حاكم شد و
سلسلهي گوركانيان را بنيان گذشات كه سيصد سال دوام يافت و سرانجام با تلاش امپراتوري

بريتانيا سقوط كرد. يكي از مشهورترين و پرقدرتترين شاهان گوركاني اكبر شاه بود.[15]
در هند، اسلام همان طور كه بر هندوها تأثير گذاشت از آنها متأثر هم شد و رنگ و بوي هندي
(به خصوص صوفي) گرفت. اولين مسلمانان هند از برادران اهل سنت بودند، اما آن زمان اهل
سنت دوستدار اهل بيت، به خصوص حضرت علي، امام حسن و  امام حسين بودند. از سوي
ديگر، از آنجا كه اسلام از راه ايران به هند رفت و ايرانيان هم از ابتدا دوستداران اهل بيت بودند،
مسلمانان هند با اهل بيت آشنا بودند. هم چنين گويا يكي از زنان امام سجاد اهل سند بود و
مردم سند با اهل بيت انس و الفت داشتهاند؛[16] فرزند اين زن امام زيد بود كه دوران بني
عباس قيام كرد و اهالي سند با او هم راه شدند.[17] در داستان قيام نفس زكيه هم مردم
سند با عليه خليفهي عباسي هم راه شدهاند.[18] در داستان قيام نفس زكيه هم مردم سند
او عليه خليفهي عباسي هم راه شدهاند.[19] خلفاي فامطي هم، كه اسماعيلي مذهب
بودند، با تلاش فراوان در هند نفوذ يافتند، مردم را به آيين اسماعيليه[20] دعوت كردند[21] و
حتي در دورهي يكي از هوادارنشان را حاكم سند كردند.[22] اما وقتي غزنويان بر هند مسلط
شدند، اسماعيليان را قتل عام كردند و فقه حنفي را بر هند حاكم كردند. سلسلهي تغلق و
حنفي بزرگ  عالم   25 گوركانيان  دوران  در  كردند.  حمايت  حنفي  مذهب  از  هم  گوركانيان 
مجموعهي بزرگي از فقه نوشتند تا نيازهاي مردم را در زندگيشان بر آورده كنند.[23] البته در
همهي اين سالها صوفيها هم در هند بودند و اسلام را تبليغ ميكردند، كه اتفاقاً به دليل
روحيهي آرام و دور از خشونت مردم هند آنها در تبليغ اسلام ميان هندوها موفقتر بودند[24] و
به خصوص در دوران گوركانيان متصوفه تأثير فراواني بر مردم هند گذاشتند[25] كه شايد از دلايل
مهمش تعامل گوركانيان با هندوها بود. اين تعالم و دوري از مركز خلافت اسلامي باعث ميشد
مسلمانان از فرهنگ و تمدن هندي متأثر شوند تا جايي كه اكبر شاه طريقت جديدي با نام دين
الهي ارايه كرد كه خيلي از هندوها متاثر بود. او ميخواست مسلمانان را با هندوها آشتي
اين طريقت جديد با  احمد سرهندي، هم  از جمله شيخ  برخي متصوفه،  دهد، ولي حتي 

كردند.[26] مخالفت 
شيخ احمد سرهندي (942 تا 1003) مشهورترين عالم مسلمان و متصوفهي نقشبنديه[27] بود
كه بر پيروي از سنت رسول خدا خيلي تأكيد ميكرد و اعمال صوفيها را در صورتي ميپذيرفت
كه مطابق كتاب و سنت باشد.[28] او تلاش كرد فقه اهل سنت را با تصوف سازش دهند ولي
از كيش هندو دوري كند،[29] براي همين كارهايي چون چله نشيني، ذكر گفتن با صداي بلند،
احترام به قبور، سجده بر مرشد، بوسيدن پاي مرشد، اناالحق گفتن، سماع و احوال وجد آميز و
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سجده مقابل شاهان را مخالف اسلام معرفي كرد.[30] سرهندي پيروان فراواني داشت و
مشهور بود به مجدد الف ثاني كه يعني نوآور هزارهي دوم. هم زمان با او عالم ديگري هم در
شبه قاره زندگي ميكرد با نام محدث دهلوي (930ـ 1021) كه عمر طولاني كرد و اواخر عمرش
مصادف بود با دوران ضعف گوركانيان و قدرت يافتن انگليسيها و كمپاني هند شرقي. محدث
دهلوي هم پيروان فراواني داشت و در حجاز، سرزمين پيامبر، درس خوانده بود و بر سنت و
سخن پيامبر تأكيد فراواني ميكرد.[31] او، كه به عبدالحق معروف شده بود،[32] نويسندهي
پركاري بود و بيش از 120 كتاب نوشت و در دوراني كه اروپاييها بر هند مسلط شده بودند،

تلاش كرد جامعهي مسلمانان را با اميد به آينده زنده نگه دارد.[33]
الله دهلوي رهبر مسلمانان هند شد كه برزگترين و اين دو عالم بزرگ، شاه ولي  از  بعد 
مشهورترين دانشمند مسلمان هند است و بيش از هر كسي بر مسلمانان شبه قاره (هند،
پاكستان، بنگلادش و كشمير) تأثير گذاشته است.[34] او درس دين را در مدينه نزد ابوطاهر
محمد ابن ابراهيم، شارح افكار و انديشههاي ابن تيميه، آموخت[35] كه سلفي بود و هم عصر
محمد بن عبدالوهاب.[36] هم چنين از محمد حياه بن ابراهيم السندي هم درس آموخت كه
استاد محمد بن عبدالوهاب هم بود.[37] دهلوي به هند كه برگشت، جنبش اصلاحي بزرگي
راه انداخت و چون با انگليسيها كاري نداشت، جنبشش خوب رشد كرد. او تلاش كرد تصوف را
با شريعت پيوند دهد[38] و بيش از هر چيز از سخن و سنت پيامبر براي مردم گفت و از آنها
خواست رفتار و اعمالشان را شبيه رفتار و اعمال پيامبر كنند. شاه ولي الله فقه مذاهب اربعه را
(به نفع حنفيها) تلفيق كرد و در آراي فقهيش به سخن و سنت رسول خدا، اصحاب و تابعين
(=سلف) مراجعه ميكرد.[39] او روش اهل حديث را در پيش گرفت و باعث پيدايش و رشد اهل
حديث در شبه قاره شد.[40] البته او هم مثل ديگر حديثگرايان معتقد بود بايد به سوي برپايي
خلافت جهاني براي خليفهاي از قريش پيش برويم. شيخ مقابل حاكميت استعمار و بيگانه

اقدامي نكرد و بيشتر با هندوها و سيكها مبارزه كرد.[41]
از آنجا كه شيعيان ميان مغولان (و گوركانيان) نفوذ بسياري داشتند، مسلمانان هند بسياري
اعمال و رفتار حكومت را رفتار شيعيان ميديدند و آزار و اذيتي را كه از حكومت ميديدند به
حساب شيعيان ميگذاشتند و نسبت به شيعيان ـ كه خارجي (غير هندي) هم بودند ـ ديدي
منفي داشتند. حكومت چند سالهي يك شاه شيعه، ارتباط مسلمانان هند با خلفاي عثماني و
علماي حجاز و رفتار و سخنان سرهندي، محدث دهلوي و شاه ولي  الله دهلوي (سلفي و
دانش آموختهي مدينه) ديد منفي را به دشمني بدل كرد. مدتي بعد كه نادر افشار، شاه
ايرانيان شيعه، به هند حمله كرد و بسياري از مسلمانان و هندوها را قتل عام كرد، دشمني
ميان شيعه و سني چنان زياد شد كه شاه ولي الله ـ به رغم ارادتش به اهل بيت ـ كتابي به
نام ازالة الخفاء ضد شيعه نوشت و در آن به شيعيان خيلي حمله كرد. او طلب شفاعت و توسل

به پيامبران و اوليا الله را حرام و در مواردي نشانهي شرك ناميد.[42]
با حملهي نادر، شورشهاي داخلي و فعاليتهاي كمپاني هند شرقي گوركانيان ضعيف شدند و
اروپاييها كه اوايل در امور داخلي مسلمانان دخالت نمي كردند، روز به روز بيشتر در امور
مسلمانان دخالت كردند و كار به جايي رسيد كه قوانين اسلام را در دادگستريها غير اجرايي
ناميدند و قوانين خود را حاكم كردند.[43] بعد از شاه ولي الله، پسرش، شاه عبدالعزيز، از افراد
موثر بر مسلمانان هند بود و به او سراج الهند ،(چراغ هند) ميگفتند.[44] او، كه دخالتهاي
فراوان انگليسيها در امور مسلمانان را ميديد، هند را سرزمين كفار دارالحرب ناميد و از
مسلمانان خواست هرگز با انگليسيها هم كاري نكنند و به شيوهي  گذشتگان صدر اسلام،
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سلف، باز گردند تا بر مشكلاتشان پيروز شوند.[45] شاه عبدالعزيز هم گرايشهاي ضد شيعي
پدرش را ادامه داد و كتابي با نام تحفه اثني عشريه عليه شيعيان دوازده امامي نوشت.[46]
بعد از عبدالعزيز، شاگرد و مريدش، سيد احمد بارلي (1165ـ 1210)، جانشينش شد و در
بازگشت به شيوهي سلف و دوري از شيعيان تأكيد بيشتري كرد.[47] بارلي تقديس پيامبران و
امام و  بزرگداشت حضرت علي(ع)  و  نذر، دعا  بر قبر، توسل،  تعزيه، سجده  اوليا، مراسم 
حسين(ع) را ـ كه از سنت هاي مسلمانان هند است ـ نشانهي شرك ناميد و با كمك شاه
اسماعيل دهلوي، نوهي شاه ولي الله، و عبدالحي بن هبه الله، داماد شاه ولي الله،[48]
خيلي تلاش كرد كه مسلمانان را به دوران سلف بازگرداند؛ البته به قول خودش. بارلي، كه هم
با هندوها مبارزه ميكرد هم با انگليسيها، در سال 1210، در جنگي در مرز افغانستان كشته
وهابي را  او  بريتانياييها  كه  بود  وهابيها  آموزههاي  شبيه  اوچنان  آموزههاي  شد. 

ميدانستند.[49]

تولد در متن مبارزه؛ آغاز سلفيگري در هند
انگليسي را به جاي با اسلام، زبان  انگليسيها در آخرين گامشان در مبارزه  سال 1236، 
فارسي زبان رسمي هند كردند، موقوفات مسلمانان را گرفتند و مدارس ديني آنها را تعطيل
كردند تا مسلمانان به مدارس دولتي و انگليسي بروند.[50] انگليسيها با هندوها و سيكها
هم همين طور برخورد كردند، در نتيجه همهي مردم هند، مسلمان، هندو و سيك، عليهشان
قيام كردند. ارتش انگليس بسياري از مردم را كشت و بسياري از شهرها، از جمله دهلي، مركز
فرهنگي مسلمانان، هندوها و سيكها، را ويران كرد. بسياري از بزرگان ديني و محلي را هم در
شهرها و روستاهاي مختلف دستگير، تبعيد يا اعدام كردند. سربازهاي انگليسي مردم را وادار
به را  داراييهايشان  يك چهارم  و  كنند  را خراب  معابدشان  يا  ميكردند خودشان مساجد 
انگليسيها بدهند. برخورد انگليسيها با مردم هند چنان زشت بود كه ميان اروپاييها هم
انعكاس بدي يافت و مدتي بعد ملكه مجبور شد ارتشش را از هند خارج كند؛ بعد از آن هند را

يك فرماندار كل اداره ميكرد كه فرماندار را ملكه تعيين ميكرد.
جامعهي مسلمانان سه واكنش متفاوت به اوضاع جديد داشتند. گروهي به رهبري سيد احمد
خان مدرن شدن را راه حل نجات دانستند. آنها اسلام گرايي را مايهي عقب افتادگي ناميدند،
در احاديث تشكيك كردند، عقل را محور فهم دين ناميدند، معجزه و دعا را انكار كردند و از قرآن
تفاسير جديدي ارايه ميكردند كه با دنياي مدرن هم خوان بود[51] سيد احمد خان دانشگاهي
مدرن با نام عليگره تاسيس كرد تا در آن اسلام را با روش جديد خود ارايه كند. او تلاش كرد نگاه
موجود به زن و حجاب را اصلاح كند كه خيلي موفق نشد، شايد چون او بيشتر بر دانشگاهش

تمركز كرده بود و آن زمان دانشگاهيها خيلي در اقليت بودند.[52]
گروهي ديگر هم به احمد رضا بريلوي پيوستند كه در حجاز پيش احمد زيني دحلاني، مخالف
معروف وهابيها، درس خوانده بود و مخالف سر سخت روش مدرن عليگرهايها و روش سلفي
با كاري  هم  و  ميدانست  دين  خلاف  را  هندوها  با  اتحاد  او  بود.[53]  قاره  شبه  علماي 
انگليسيها را خيانت به مسلمانان. در فتوا دادن هم به عقل مراجعه ميكرد هم به حديث،
ولي با نجديون (وهابيون) مخالف بود. بريلوي روي كردي صوفيانه داشت، براي پيامبر مقام
والايي قايل بود و ميگفت نور پيامبر قبل از ديگر خلايق خلق شده و پيامبر نسبت به تمام
چيزها و در تمام مكانها علم غيب دارد. همهي عالم به خاطر وجود او به وجود آمده و او
ميتواند هر كاري در عالم بكند. استغاثه و استعانت از او و ديگر اولياي الهي جايز است، چرا كه
پيامبر بلاها را دفع ميكند و نعمتها را عطا. قبر ساختن و نذر كردن براي آنها و زيارت و
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بزرگداشت آنها جايز است و هيچ يك حرام و بدعت نيست.[54] به نظر او ائمهي شيعه، از
حضرت امري تا امام حسن عسكري، فرياد رسان عالم بودند و موعود غايب بزرگ فريادرس عالم
است. البته او شيعيان را به خاطر قبول نداشتن شيخين بدعت گذار يا حتي كافر ميناميد.[55]
«رافضي اگر علي را برتر از شيخين ميداند، بدعت گذار است و اگر امامت شيخين را انكار
ميكن، فقها آنان را كافر و متكلمان آنان را بدعت گذار ميدانند. ما نيز نظر متكلمان را پذيرفته،
آن را به احتياط نزديكتر ميدانيم. ولي اگر قائل به بداء يا تحريف قرآناند يا ائمه را از تمام انبيا

افضل ميدانند، يقيناً كافراند.»[56]
سومين گروهي كه به حوادث 1236 هجري و حمله به مسلمانان واكنش نشان دادند شاگردان
از سنت دوري  را  اشكال مسلمانان  آنها  بودند.  دهلوي  الله  ولي  و شاه  عبدالعزيز  شاه 
گذشتگان، سلف، معرفي كردند و با راه اندازي مدارس جديد تلاش كدرند نسلي تربيت كنند كه
آرمانشان بازگشت به دوران صدر اسلام و شكوه و عظمت آن دوران باشد.[57] مولانا محمد
قاسم نانوتوي از مشهورترين افراد اين گروه بود كه با هم راهي برخي ياران دهلوي سال 1246
هجري شمسي مدرسهاي كوچك در شهر كوچك ديوبند در شرق هند تأسيس كرد كه ابتدا با
پانزده شاگرد كارش را آغاز كرد.[58] عدم وابستگي موسسان مدرسه به منابع مالي خاص و
وابستگيشان به كمكهاي مردمي،گرايش شديد آنها به علماي محبوب مسلمانان هند و
با اين سرعت بود.[59] اميدي كه به مسلمانان ميدانند مهمترين دلايل گسترش مدارس 
«مدرسهي ديوبنديه ابتدا فقط يك مسجد بود و بعد از ده سال يك مدرسه ساخته شد كه كم
كم گسترش يافت. علماي هم فكر شاه ولي الله، شاه عبدالعزيز و شاه اسماعيل دهلوي و
سيد احمد بريلوي خيلي در گسترش مدارس كوشيدند.»[60] هم فكران بنيانگذاران ديوبند
خيلي زود تعداد مدارس را به چهل و تعداد دانش آموزان را به 395 نفر رساندند و به جنبش
ديوبنديه معروف شدند.[61] آنها در صدمين سال تأسيس اوليه مدرسه، در سال 1310، 3795
فارغ التحصيل هندي، 3191 فارغ التحصيل پاكستاني و بنگلادشي و 431 فارغ التحصيل خارجي

از چين، اروپا، آمريكا و ايران داشتند.[62]
ديوبنديه را الازهر[63] آسيا ميناميدند و چنان ميان مردم و مسئولان معتبر بود كه دولت برايش

تمبر يادبود چاپ ميكرد و مردم برايش جشن ميگرفتند.[64]
نه آموزان  دانش  اين شش سال،  در  و  بود[65]  سال  ده  ابتدايي  دورهي  مدارس  اين  در 
ميتوانستند روزنامه بخوانند نه تلويزيون ببينند. به دانش آموزان علوم قرآني، حديث، فقه و
تفسير ميآموختند و مهمترين كتابهاي درسيشان تصفيه العقيدهي مولانا قاسم نانوتوي ـ
كتاب كلامي ديوبندهاـ و تقويه الايمان شاه اسماعيل دهلوي است كه بريلوي آن را ترجمهي
التوحيد پسر عبدالوهاب ميداند.[66] بنيانگذاران مدرسه حنفيهايي سخت گير بودند كه
كلامي ماتريدي ـ اشعري و مسلكي صوفيانه داشتند. آنها عقايد جزمي و سلفي را تبليغ
ميكردند و متأثر از ابن تيميه و شاگردان و هواداران او، احترام به قبر، نذر براي مرده، سجدهي
احترام به مرشد، بزرگ داشت مرگ و ميلاد و زيارت قبر را خلاف شرع ميدانند.[67] هر چه
بر ديوبنديه  جنبش  بنيانگذاران  شد،  بيشتر  هند  مسلمانان  ميان  غربگرا  گرايشهاي 
گرايشهاي سلفي و ظاهرگرايي در قرآن و حديث تأكيد و با روشهاي عقلاني بيشتر مخالفت
كردند. آنان روش سيد احمد خان را در دانشگاه عليگره بدعت ميدانستند و روش احمد بريلويه
را شرك آميز.[68] «پاك كردن اسلام از عناصر ناپاك و آيين جهاد را يگانه راه مبارزه با كفر و

شرك، به ويژه شيعيان، دانستن» دو اصل اساسي علماي ديوبنديه بود.
يكي از مهمترين دلايل رشد جنبش ديوبنديه در هند بيطرف ماندن در مسايل سياسي بود، اما
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از اوايل قرن بيستم فضاي سياسي و مبارزه با سلطهي انگليس بر هند ميان مردم رايج شد و
علما و دانش آموزان مدراس ديوبنديه هم نتوانستند از اين فضا تأثير نپذيرند. آنها اولين بار
زماني به انگليس اعتراض كردند كه در جنگ جهاني اول انگليس به عثماني، مظهر خلافت
مسلمانان سني، حمله كرد و عثماني در خطر سقوط بود.[69] بعد از جنگ، علماي ديوبنديه
جمعيت العلماي هند را تأسيس كردند تا در مسايل اجتماعي و سياسي موثرترند عمل كنند. در
جنگ جهاني دوم، انگليسيها دو ميليون هندي را مجبور كردند به نفع ارتش انگليس بجنگند و
رفتار بردهوار انگليسيها با مردم هند (مسلمان و هندو) آنها را به تنگ آورد و هر دوعليه
انگليسيها شوريدند.[70] بعد از جنگ جهاني دوم و دوراني كه كشورهاي بسياري اعلام
استقلال كردند، مردم مبارزاتشان را جديتر پي گرفتند و خواهان استقلال شدند؛ هندوها دنبال
استقلال از انگلستان بودند و برخي مسلمانان دنبال استقلال از هندو انگلستان. رهبر هندوها
مهاتما گاندي[71] بود و رهبر مسلمانان استقلال طلب اقبال لاهوري[72] و محمد علي جناح

(گروه مسلم ليگ).

هم جهت با وهابيت؛ نزديكي با وهابيت
پاكستان كشوري است كه سال 1326 تشكيل شد؛ زماني كه اقتدار انگليسيها بر هند كم
شده بود و مبارزههاي مردم به رهبري محمد علي جناح نتيجه داد. اما اين منطقه 5هزار سال
تاريخ دارد و بارها ميان هند، ايران و حتي روم دست به دست شد و از قرن هجدهم ميلادي،
انگليسيها آن را بخشي از هندي كردند كه خود بر آن مسلط بودند. زماني كه هندوها به
انگليس تلاش ميكردند، مسلمانان متوجه شدند در هند از  براي استقلال  رهبري گاندي 
خواهند بزرگ  اقليتي  حداكثر  و مسلمانان  هندوهاست  مال  انگليس، حكومت  از  مستقل 
ليگ علم و حزب مسلم  جناح  اقبال لاهوري، محمد علي  نظريهي  براساس  بود.[73]پس 
استقلال برافراشتند و اعلام كردند صد ميليون مسلمان هند كشوري مجزا ميخواهند.[74] جز
گروهي اندك، اكثر مسلمانان با اين ايده موافقت كردند و با جناح هم راه شدند.[75] علماي
ديوبنديه دربارهي استقلال هم نظر نبودند؛ جميعت العلماي هند مخالف استقلال بود و جمعيت 
علماي اسلام و جماعت اسلامي موافق. جمعيت علماي اسلام را گروهي از اعضاي جمعيت
العلماي هند تشكيل دادند كه موافق استقلال بودند. جماعت اسلامي را هم در سال 1320
ابواعلا مودودي با كمك گروهي از فارغ التحصيلان ديوبند تأسيس كرد و خيلي زود هوادراني
مقاله روزنامهها  در  چهارده سالگي  از  مودودي،  جمعيت،  رييس  يافت.[76]  هم  فراواني 
مينوشت و در هفده سالگي روزنامهنگار مشهوري در دهلي بود.[77] هنوز بيست سالش
تمام نشده بود كه مهمترين و تأثيرگذارترين اثرش، جهاد در اسلام، را در يكي از روزنامههاي
دهلي مينوشت و توضيح ميداد كه جهاد مهمترين وظيفهي مسلمانان است.[78] او در ابتدا
مخالف استقلال از هند بود و ميگفت با اين كار اسلام را در مرزهاي جغرافيايي يك كشور
محدود ميكنيم و اين خلاف وظيفهي ما مسلمانان است كه بايد اسلام را ميان همه تبليغ
كنيم.[79] ولي وقتي نهضت استقلال شدت گرفت، موافق استقلال شد و تلاش كرد در كشور
جديد حكومتي اسلامي برپا كند.[80] اتفاقاً او و گروهش، جماعت اسلامي، از تأثير گذارترين
شخصيتهاي سالهاي اخير پاكستان هستند و تأثير فراواني بر اسلامگرايي مسلمانان در
پاكستان دارند. البته مودودي خود متاثر از وهابيت بود و ميگفت هر كس به بخشي از اسلام

عمل نكند دچار شرك جزيي شده است.[81]
سلفيها، كه ميان مسلمانان هند گروه بزرگ و تأثير گذاري بودند، بعد از تشكيل پاكستان، دور
هم جمع شدند، بر قدرت تبليغي و ترويجشان افزودند و مدارس ديني فراواني در كشور تأسيس
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كردند. اشتياق جوانان كشور جديد براي شناخت اسلام، كه هويت كشور جديدشان بود، و
ارزانتر بودن تحصيل در اين مدراس سبب ميشد جوانان بسياري در مدارس سلفي درس
بخوانند. در كمتر از بيست سال بعد از استقلال پاكستان، تعداد مدارس اسلامي بيشتر از 20
هزار شد. كم كم دانش آموزان ديگر كشورها هم به پاكستان ميآمدند طوري كه در سالهاي
دههي پنجاه شمسي بيش از يك و نيم ميليون دانش آموز از مصر، برمه، نپال، چچن، بنگلادش،
افغانستان، يمن، مغولستان، ازبكستان، تاجيكستان،روسيه، امارات، تركيه،ايران، كويت و حتي
عربستان در مدارس اسلامي پاكستان درس ميخواندند.[82] جوانان و نوجواناني كه در اين
مدارس با آموزههاي سلفي آشنا ميشدند نيروها و كادرهاي خوبي براي آيندهي گروههاي
مختلف سلفي بودند.[83] در مدارس نسلي جديد و جهادي تربيت شدند با روحيهاي پرخاش
جو عليه بيگانگان كه بعدها بسياريشان رهبران نهضتها و جنبشهاي ضد استعماري پاكستان

و افغانستان شدند.
در آن دوران، ضيا الحق به ديوبندها كمك و از مدارس مذهبي و سلفي پشتيباني ميكرد
سلفيها هم از حكومت و ارتش حمايت ميكردند و ميدانستند اگر گروههاي ليبرال حاكم
شوند آنها را محدود ميكنند. اما وقتي مودودي با مقالهها و نوشتههايش به مسلمانان توصيه
كرد براي تشكيل حكومت اسلامي (حكومت اسلامي كه كامل شبيه حكومت پيامبر باشد و از
او تقليد كند) عليه دولت قيام كنند، دولت او را دستگير و به اعدام محكوم كرد و روابط سلفيها
و دولت تيره شد. البته مودودي را سال 1357 به خاطر بيماري كليه آزاد كردند و او سال بعد
با دولت  روابط  ولي  درگذشت،  در همان كشور  بعد  ماه  و چند  رفت  آمريكا  به  درمان  براي 
سلفيها به حال سابق برنگشت. سال آخر عمر مودود، انقلاب اسلامي در ايران پيروز شد و
تأثير مستقيمي بر مسلمانان كشور هم سايه، پاكستان، گذاشت. آنها با الهام از تشكيل
حكومت اسلامي در ايران تلاشهايشان را براي تشكيل حكومت اسلامي بيشتر كردند و ضيا بر
آنها سخت گرفت. اولين حركت جهادي ديوبندها هم حركت جهاد الاسلامي بود كه در همان
دوران مولانا ارشاد احمد آن را در پاكستان تشكيل داد. هم زمان جماعت اسلامي هم سازمان
البدر را تأسيس كرد و جماعت علماي اسلامي (شاخهي مولانا فضل الرحمن) هم الجهاد را
تشكيل دادند تا جديتر پيگير تشكيل حكومت اسلامي در پاكستان باشند. سلفيها فعالتر

شده بودند كه شوروي به افغانستان حمله كرد.
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